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چکیده
ل بنيادی در فلسفه و عرفان برانگيزترين مسائ خلقت و از بحث های جهاننور يکی از زيباترين شگفتی

جا که عالمِ عرفان عرصة پيدايش اضداد است؛ توجه به ضدنّور و مصاديق آن نيز، آناسلامی است. از 
اين پژوهش با روش توصيفی ـ  برای تکميل رسالت سالک در اتحّاد با نور مطلق، ضروری است.

ا تقابل نور و ضدنّور، در مثنوی رابطه بهای دينی و اشراقی سنايی در انديشهتحليلی به تبيين 
 هالالاستداست. بر اين اساس؛ مقالة حاضر در پی پاسخ به اين پرسش است که  پرداخته حديقةالحقيقه

گری نور است و موانع و اضداد نور را در ، بيشتر ناظر بر کدام جنبه از جلوهنورو تفسيرهای سنايی از 
ای پژوهش حاکی از آن است که حکيم سنايی اشراف هتوان شناخت؟ يافتهمسير سلوک چگونه می

کامل به مبحث نور، از منظر دين و عرفان داشته و در ساية مصاديق حسی و انتزاعی نور و اضداد آن، 
است. همچنين وی پيامبر  کردهنور؛ و از گمراهی و غفلت با رمز ضدنّور ياد از هدايت و آگاهی با رمز

ها معرفی کرده و سرمنشأ نور آنکسب نور  مهم از منابعقرآن، دل و عقل را  ،یالهءاولياء، انبيا اکرم )ص(،
داند. را ذات اقدس الهی می
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             مقدمه

يکی کند، همواره نور و تقابل آن با هر آنچه مانع و سدیّ در برابرش ايجاد می گریجلوه

در ادبيات کلاسيک ايران، به و  است معرفتی در عرفان اسلامی بوده از مباحث مهم

ها آغاز آفرينش، با نور در اغلب مکتبد. ای طولانی دارخصوص در آثار عرفانی سابقه

های پيش از اسلام در آيين. همراه بوده و ظلمت در ضديّت با آن ظهور پيدا کرده است

ت، دربارۀ نور و ظلمت ثنويی نشأت يافته از باورهای زروان تان،سحکمت ايران باو 

ای برای ويژه جايگاه به ويژه دين اسلام اديان آسمانی، مذاهب مختلفدر وجود دارد. 

های مختلف، برای بيان مفاهيم متعدد سوره درنور واژۀ در قرآن کريم، اند. شده نور قائل

بزرگان دين )ص( و  از پيامبر اکرم نيز، بسياری و روايات است. احاديث کار رفتهبه

م فرهنگ اسلا بدين ترتيب اند.هر کدام بر مفاهيم گوناگون نور اشاره کرده ود دارد کهوج

در کتب و احاديث ارائه داده، بلکه را « و ضدنّور نور»اهيمی گسترده از نه تنها مف

ه است. عارفان و در ادبيات خود گنجاند هم از آن، ها و تصورات متعددی رابرداشت

ای از نور را فلسفه، قرآناثرپذيری از فرهنگ اسلامی و آيات با فيلسوفان اسلامی نيز، 

در بطن انديشة اشراقی خود پرورش مند نظاممشخص و ر قالبی و آن را د هاختيار کرد

  اند.داده

به مفهوم لدين سهروردی بيش از ديگران اشيخ شهاب ؛در فلسفه و حکمت اسلامی

 پرداختهبر پاية تفاسير قرآن و حکمت ايران باستان  نور و به تأويل و تفسير دهنور انديشي

سورۀ نور، اساس  35ق( آية 110بصری )م.در عرفان اسلامی، از زمان حسن . است

نور »حسن بصری بر اساس تجربة عرفانی خود »بسياری از تعبيرهای نورانی بوده است. 

الله  کند و تستری آن را با کتاببا دل مؤمن، توحيد و ايمان تفسير می را در رابطه« خدا

با غرق شدن در تجربة  نوردد و حلاّجدهد. جنيد با آن عالم فرشتگان را درمیتطبيق می

( از سوی 177: 1388 وفايی و نزهت)« .کندعرفانی خود معرفت و هدايت را بدان لمس می

کند و پيامبر اکرم )ص( حلاّج نور ابليس و نور محمدّی را به اجمال مقايسه می»ديگر، 
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: 1370ماسينيون )« .نمايددار لطف ازلی و ابليس را گنجور قهر ابدی معرفی میرا خزانه

با تأثرّ از فرهنگ دينی و توجه به احاديث شعر و ادب پارسی نيز، حکيم سنايی  در (267

و ديگر انوار روحانی  ديهّحقيقت محمّ  متعلق بهروحانی و عرفانی نور را  ماهيتروايی، 

داند. مبحث ديگری که برای معرفتِ می های متفاوت از تشعشعات نور حقّ را جلوه

انعی در مسير کسب نور به کار برده؛ مفهوم ضدنّور است که در تضاد بيشتر و به عنوان م

 کند.و تقابل با انوار روحانی ظهور می
 

 بیان مسئله

 انيتّچيز، از جمله انسان، نور همه است که به گری آنهدايتنور،  هایيکی از جنبه

مسير به شرطی که در  گيردمی ک قرارلائود مسجبرنده، م يضف نسانِ ابخشد و می

طريقت به موانع ظلمانی که تحت عنوان ضدنّور بررسی خواهند شد برخورد نکند. 

 را معرفی کند نور ناب حقّ تلاش میسنايی در انتقال انديشة عرفانی خويش به مخاطب، 

تر درک شده را کاملاين امکان را بدهد تا با شناسايی اضداد نور، مفهوم بيان و به او کرده

 .کند
 

 پژوهشهداف ضرورت و ا 

مبحث ضدنّور تاکنون مورد عنايت محققان ادب عرفانی ايران قرار نگرفته و تنها گاهی 

های ضدنّور است در نکات و اشاراتی در قالب ظلمت که از مصاديق و زيرمجموعه

نمود تا تحقيقی ضروری می ،. بنابرايناندگرفته شدهبه کار  منابع و اصطلاحات عرفانی

يکی از  ،بنابراين. گيردبيشتر دربارۀ مبحث مهم نور صورت روشنگری  در اين باره برای

نور و ضدنّور و کشف دقيق در تحليل مفاهيم  یتعريف ةارائاهداف اصلی اين تحقيق 

نمودهای متفاوت از تفکرّات اشراقی و ذوقی سنايی برای درک بيشتر مبانی فکری و 

 اشعار اوست.
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 پژوهشروش سؤال و 

 :هاستدر پی يافتن پاسخ به اين پرسشتحليلی ـ  توصيفی شرو احاضر ب ةمقال

 برای بيان چه مفاهيمی به کار رفته است؟ الحقیقهةحدیقمثنوی در  ( نور و ضدنّور1

گری نور ، بيشتر ناظر بر کدام جنبه از جلوهنورها و تفسيرهای سنايی از لالاستد(  2

 ؟است

معرفت به هستی حقيقی بدونِ آن، امکان  که نوریتوان به نايی چگونه میسظر ن  ( از3

 ميسرّ نيست دست يافت؟

رفع حاد با نور مطلق است اضداد نور را که مانع اتّتوان از منظر سنايی چگونه می (4

 ؟کرد
 

 

 پژوهشپیشینة 

بررسی تحليلی نور و ضدنّور »در راستای پيشينة پژوهش حاضر تحقيقی دقيق با عنوان 

در زمينة  مطالعات متعددی با اين حال مشاهده نشده است. «سنايی هالحقيقةحديقدر 

 است. انجام گرفته انوار عرفانی

با  ،تأملّی بر نور و ظلمت در متون فلسفی و عرفانی در ،(1392شکرالله پورالخاص، )

و نمونه، به تشريح سورۀ نور در قرآن کريم پرداخته و پس از  تفاسير الميزاناستفاده از 

الهی علی فتحاست.  لمت، ديدگاه مولانا را در رابطه با نور بررسی کردهتعريف نور و ظ

به  ،«مفهوم نور در قرآن، برهان و عرفان»ای با عنوان (، در مقاله1396و اکرم بغدادی، )

افتراق هر بررسی ديدگاه فلاسفه و عرفا دربارۀ نور پرداخته و سپس وجوه اشتراک و 

 گروه در آن بررسی شده است.

با  مثنویای نور در بررسی مقايسه» عنوان باای هدر مقال(، 1388، )پور و بخشیسفيو 

 مثنوینور در  یسشناهستی های گوناگونجلوه ،«آثار عرفانی ادب فارسی ترينمهم

  است. فارسی مقايسه شده بررسی و با آثار عرفانی مهم
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مفهوم نور بودن » عنوانای با در مقاله، (1393) ،جليل پروين پور ومعصومه يوسف

اند که حاصل اين پژوهش؛ را انجام داده ،«خداوند با تکيه بر روايات تفاسيری فريقين

 ست. گری فطری نورِ خداوند اهدايت

نقش نور در »ای با عنوان در مقاله ،(1399) ،بهرام شعبانیشهرام کارگر، ميثم زارع و 

نور و ارتباط آن با عشق ۀ ستعاری گستردفاهيم ام ،«حافظ غزلياّتمفهوم سازی عشق در 

حافظ  اتغزليّدر ؛ ارتباط عشق و نور اند تاحافظ بررسی کرده و تلاش کرده را در غزل

 را تبيين کنند. 

های دوگانه در ساختار بررسی تقابل»ای با عنوان (، در مقاله1388نيا و ميلان، )عبيدی

بندی ساختی طبقهروساختی و ژرف های دوگانه در سطحريشة تقابل ،«سنايی حديقه

 . شده و نتايج حاصل از آن گويای ساختار دو قطبی حديقه است

های تفسيری نقد و تحليل تطبيقی ديدگاه»ای با عنوان (، در مقاله1387منظر سلطانی، )

بندی قهبها طهای تفسيری سنايی را بر اساس نوع آناز ديدگاه ،«الحقیقهةحدیقسنايی در 

 ها پرداخته است. سپس به نقد آنکرده و 
بررسی رمز و نماد در » ای با عنوانهمقال(، در 1392خيالی خطيبی و شيرمحمدّی، )

به تشريح زوايای  حديقهها در با رمزگشايی و بررسی نمادها و سمبل ،«حديقه سنايی
های شود از ميان پژوهشطور که ملاحظه میهمان فکری سنايی پرداخته است.

تحقيق مستقلی در رابطه با نور و نی که در زمينة نور، رمز و نماد انجام شده، گوناگو
توان اذعان کرد که مقالة می ،صورت نگرفته است. بنابراين الحقیقهةحدیقضدنّور در 

به بررسی و تحليل نور، به ويژه  الحقیقهةحدیقباشد که در مثنوی میحاضر تنها پژوهشی 
 است.ور پرداخته عنصر مقابل آن يعنی ضدنّ

 

 بحث و بررسی

در بردارندۀ شماری از مواضع و موضوعاتی »آثاری است که سنايی از جمله  حديقة

اند. گويی او در مقام های مختلف مردم در جامعه همواره با آن مواجه بودهاست که گروه
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-های مختلف با ديدگاهشاعر هر بار و در هر موقعيت مقتضی، خود را به درون جماعت

« .شان وارد کرده و از موضع آنان سروده استهای متفاوت و متنوع و باورهای عاميانه

خورد، وی از در کلام او بسياری از موضوعات به چشم می (79: 1389براتيه و همکاران )

پروايی دارد. او از گمراهی و بی خاصی یلحن زهد و عرفانکه » جمله شاعرانی است

اهل زمانه  انةهای حقيرجويی و سرگرمیشود و از عشرتعامه دچار خشم و نفرت می

به همين دليل برای بيان افکار خود از مباحث  (42: 1389)براتی و همتيان « .ردشکايت دا

در اين  اشاره کرد.« نور ضدّ»و « نور»توان به ها میگيرد که در ميان آنمختلفی مدد می

يی در باب نور و موانع آن و بخش به بررسی مباحث فوق و واکاوی انديشة سنا

اند خواهيم به عنوان مصداق برای نور و ضدنّور قرار گرفته الحقیقهةحدیقهايی که در نمونه

 پرداخت. 
 

 نور 

ای بسيار واضح است که نياز به تعريف ندارد، اما بنابر اعتقاد منطقيون، شرح پديدهنور 

سهروردی يضاح بيشتر آن گردد. و تعريفی اگر دربارۀ آن صورت گيرد، بايستی موجب ا

اگر در هستی چيزی باشد که »گويد: می حکمت الاشراقدر مقالة اول از بخش دوم 

تر از نور نيازمند تعريف و شناخت نباشد، امری است ظاهر و روشن؛ و چيزی روشن

نور در  (106: 1373سهروردی )« .نيازترين چيزها از تعريف استنيست، پس نور بی

)ص( و ائمة اطهار )ع(،  ، پيامبر اکرمقرآن. معانی مختلف مطرح شده استاحاديث به 

، خداوند را نور مطلق هستی «الله نورُ السَّمواتِ و الارض»سورۀ نور:  35با استناد به آية 

در جهانی  ،اند. بنابراينها و زمين را بر پاية نور دانستهو اساس خلقت آسمان معرفی کرده

شناسيم، رؤيت هر چيزی به وسيلة نور است. نور بايست باشد تا میکه به عنوان هستی 

پس خلقت اولية هر چيز به وسيلة نور بوده و در وجود هر ذرهّ . هستی شکل بگيرد

در هر وجودی نوری از »گويد: میعلاءالدوله سمنانی استعداد نور شدن وجود دارد. 
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وجود صورت نبستی. پس در خاک هستی هست، باقی تعبيه افتاد که اگر نور نبودی هيچ 

و آب و باد و آتش در هر يک نوری از آن تعبيه بود. چون مرکب شد وجود حيوان از 

ت قوت گرفت و استعداد برکت آن حاصل گرديد و آن انوار مفرده به سبب ترکيب زياد

نور در تمام  ،( بنابراين2: 1390سمنانی )« .قبول فيض و رحمت رحمانيش حاصل شد

ی گسترده شده و ما فقط قادر به درک طيف قابل رؤيت آن هستيم. ما چيزی جهان هست

غير از نور در جهان هستی نداريم؛ علاوه بر مصاديق محسوس و انتزاعیِ لفظ نور، آنچه 

که طول موج و فرکانس آن در  زمانی اما شناسيم تماماً نور است،به عنوان ظلمات می

خلقتِ جهان بر پاية نور  ،. بنابراينشودمیتبديل  به ظلمت ارتعاشات پايين قرار بگيرد

بوده و منبع همة نورهای محسوس و عقلی، ذات اقدس الهی است؛ رسالت انسان نيز 

در اين جهان، شناخت انوار حسی و عقلی، برای پيوستن به عالم نور و فنا شدن در 

عقلی ارزشمند است و به همين دليل، ادراک انوار حسی به اندازۀ انوار  ؛نورالانوار است

الله ةاز رهگذار درک و شناخت همين خرده نورها، مفاهيم و مضامين مربوط به معرفعرفا 

انوار مجرد و عقلی قابل اشاره  توان گفت،بنابراين می کنند.را برای سالکان تشريح می

ظرفيتّ پذيرش  آدمی وجودِ در پرتو شناخت نورهای محسوس، به همين دليل  ،نيستند

معرفتِ نورهای حسی و البته بايد در نظر داشت صرفِ  ؛کندمیعقلی را هم پيدا  ارانو

بلکه غرقه شدن در نور سبب اتصال سالک به  باشد،نمیعقلی، باعث و بانی هدايت 

 همة انواع نورها با مصداق و يا ضدشّان قابل شناسايی بنابراين، .گرددمنبع اصلی نور می

محض  روشنايی ۀ او؛هميشه تابند نورِ ست. نورهاة مبنای هم نورالانوار که، مگر هستند

تا به واسطة  ندارد یماننده، و تشعشعات انوار او يتّ، در اختفاستاناست و از شدتّ نور

از ذات  و ظرفيت ادراک او تصورِّ محدودِ آدمیآن، بتوان به شناخت ذاتش رسيد. 

ود و ممکن است رشمار می به ی اومعرفتِ ذات نورانچونان پرده و مانعی برای وند، خدا

اين رو عارفان در گام نخست؛ شناخت . از بکشاند، به گمراهی مسير معرفتاو را در 
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انوار حسی و انتزاعی و هر آنچه مانع و ضدیّ برای تابيدن انوار معرفت به قلب سالک 

 اند.شود را ضروری دانستهمی
 

 ضدنّور

تر؛ هر رود. به بيان روشنکار میر و روشنايی بهکه در تقابل با نواست  ایضدنّور واژه

، ضدنّور گرددکند و چون مانعی سدّ راه آن در تضاد و ممانعت با نور ظهور پيدا آنچه 

کند، محصول ايده پذيرش نوعی تحققّ برای آنچه در ضديتّ با نور ظهور پيدا می است.

را درک توانيم نورِ روز نمیو عملکرد عارفان برای درک بيشتر انوار روحانی است. ما 

اين جمله در زبان اهل علم شايع است که »باشيم.  که شب ظلمانی را ديدهکنيم مگر اين

شوند. اگر چيزی میتعُرف الاشياءِ باضدادها: يعنی اشياء از طريق نقطة مقابلشان شناخته

ن چيز، مخفی نقطة مقابل نداشته باشد، بشر قادر نيست به وجود آن پی ببرد، هر چند آ

وجود »زرتشت، از نظر  (122: 3، ج1388مطهری ) .و پنهان نباشد و در کمال ظهور باشد

گنجد و تاريخ جهان شامل کشاکشِ بالندۀ نيروهايی است که از اين تنها در دو مقوله می

گيرند. انسان مانند موجودات ديگر در اين کشاکش شرکت دارد دو مقوله سرچشمه می

است و سرانجام روح  زيرا روشنايی بر حقّ  ؛که جانب روشنايی گيرد استولی موظفّ 

نور، اين تضادِ درونیِ  (17: 1357اقبال لاهوری )« .گرداندنشاند و نابود میتاريکی را فرو می

بخشد. وجه و وصل بودنش به عالم برتر، به آن وجهی معنوی میدر ابعاد متافيزيکی 

کند و مانعی بر سر راه صعودش به عالم ه احاطه میدود يا ابری تيرديگر آن را گاهی 

تواند بعُد ديگرشان، میگردد. اين موانع از مصاديق انتزاعی ضدنّور هستند که بالا می

ضدنّور در حکمت اشراق  ترين معنا بهنزديکعدم يا ظلمت باشد. همچنين بايد گفت، 

 و در مقابل، دارد نور استآنچه در خارج واقعيت »: گرددبيان میگونه اين سهروردی

شود چيزی میها مربوط مادی آن ةجا که به جنب. اجسام تا آنباشدمیفقدان نور  ظلمت

در  .(30: 1380 اکبريان)« .ودشمیها نيستند که مانع نفوذ نور به آن یجز ظلمت يا حجاب
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و هوَُ خلِافُ  النُّورُ الضَّوءُ »است: کتاب شرح کبير در تعبير نور و خلاف آن چنين آمده

 (629ق: 1414فيومی )« .الظُّلمهَ: نور روشنايی است و خلاف آن ظلمت
 

 حدیقةالحقیقهکاربردهای واژة نور در 

 مفهوم هدايتگری نور 

است. اين مصاديق، طيف مصاديق گوناگونی اطلاق شدهو  بر مفاهيم الحقیقهةحدیقنور در 

ها، نور حقيقی خداوند د که منشأ همة آنشووسيعی از انوار انتزاعی و حسی را شامل می

 انوار متنوع است. برای مثال: نور نبوتِّ  و ذات لايزال اوست. البته مراتب و درجات اين

خواجه عليه السلّام با انبياء ديگر و نور انبياء با اولياء و مشايخ و نور مؤمن با نور سالک 

نور چراغ با نور شمع متفاوت است. طور که نور آفتاب با نور چراغ و تفاوت دارد. همان

هر موجودی به اندازۀ ارتباطی که با خداوند دارد، به همان اندازه نيز، از او بنابراين 

، اسلام، ايمان و انواع عبادات و طاعات هم قرآنکند. روشنايی و نورانيتّ کسب می

از اين منظر، بيشتر البته کاربرد واژۀ نور اند. نوری دارند که از همان منشأ دريافت کرده

و دين اسلام  قرآن. برای مثال؛ اطلاق واژۀ نور بر دارداشاره بر جنبة راهنما بودن اين انوار 

هاست. با اين تفاوت که هدايتِ نورالانوار و پيامبران، بيشتر ناظر بر بحث هدايتگری آن

 است. بالعرض ذاتی و بالاستقلال و هدايت ديگر انوار،
 

 اوندهدايت به نور خد
روح الهی اگر چشم ما را حواّس انسانی ريشه در حواس باطنی دارد.  در نظرگاه حکما

گونه ببينيم. پرده توانيم جهان را از چشم او و يا به تعبير ديگر، الهیدر اختيار بگيرد می
از  حقّ کوشش برای بندگی و شناختِ ها و ظلمات، در گروِ حجاب برداشتن از

 ها طیهر چقدر حجاب ،شود. بنابراينور هدايت او منتهی میمسيرهايی است که به ن
در دل نفوذ کرده و لطافت  و به مراتب بالاتر صعود کنيم، پس از مدتی نورِ حقّ  گردد

گيرد. نوری نافذ و هدايتگر، که از دل بر دريچة دو ديده آن، سراسر وجود را در بر می
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در حديثی از  شود.ز نادرست میتابد و راهنمای سالک در تشخيص مسير درست امی
إتَِّقوُا فرِاسهَ »است: پيغامبر اسلام )ص( در رابطه با نور ديدۀ انسانِ با ايمان چنين آمده 

، 1397ديلمی )« .المؤُمنِِ فإَنهُّ ينَظرُُ بنِوُرِ الله: بترسيد از فراست مؤمن که او به نور خدای بيند

دانسته و معتقد است دستيابی  ديده را نور حقّسنايی نيز، منشأ اصلی نور حکيم  (130: 1ج
 شود:منتهی  به اين نور، در گرو ايمان به راهی قرار دارد که به محراب حقّ 

 شتابی تـو چون به محـراب حقّ
 

در دو ديده يابی تـو نور حـقّ   
( 730: 1359)سنايی   

 قرآنهدايت به نور 

به  قرآنه در روايات بسياری از ای کنور يکی از اسامی و صفات قرآن است به گونه
نوری معرفی شده که راه سعادت انسان  قرآنها، ترين آنمهم شود. درمیعنوان نور ياد
بخشد. در موارد ديگر؛ های جهل و شرک رهايی میکند و او را از تاريکیرا روشن می

به لحاظ  است. معنويات و علتّ قرار گرفتن نور ايمان در دل، کنندۀ حقايقروشن قرآن
از منشأ نور؛ يعنی خداوند صادر شده، پس نوری از انوار  قرآنحقيقت متعاليه نيز، 

داند که آدمی با را نوری می قرآناست. حکيم سنايی نيز به همين اعتبار،  نهايت حقّ بی
های جسم نجات دهد تواند جان لطيف را از ظلمت و تاريکیمندی از نور آن، میبهره

 را به ديدۀ دل مشاهده کند. ،شايستة آن شود تا انوار حقّو بدين وسيله، 
 درين چـاه جانت را وطـن است

 

 به سوی او رسن است قرآننور  
                    (178: 1359 يیسنا)                               

 هدايت به نور نبوتّ و ولايت

 .نور است الف. پيامبر

چون خدای »)ص( چنين آمده است: پيامبر نورِ آفرينش در تفسير سورآبادی در رابطه با

تعالی خواست که زمين و آسمان را بيافريند، اولّ گوهری بيافريد پانصد ساله راه بالای 

آن، آنگه به نظر هيبت بدان نگريست. آن گوهر از نظر هيبتِ خدا آبی گشت. آنگاه 

بجوشانيد. نور مصطفی را  بيافريد و در آن گماشت تا آن راخدای تعالی زير آن آتشی 
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به ده قسمت کرد. از يکی عرش بيافريد و از ديگری کرسی را بيافريد. از سه ديگر لوح 

را بيافريد از هفتم ملائکه را بيافريد از هشتم آفتاب را بيافريد از نهم ماه را بيافريد. از 

پيامبر)ص( در  که( چنان2452-2460: 1381عتيق نيشابوری )« .دهم روح مصطفی را بيافريد

أوَّلُ ما خلَقَ الله نوُری: اولين چيزی که خدا خلق »وصف وجود نورانی خويش فرمودند: 

را برترين نورها  نور محمدّیسنايی نيز،  (97: 1ق، ج1404مجلسی )« .کرد نور من بود

)ص( و فضيلت ايشان بر ديگر پيامبران، حقيقت محمدّيه را در ستايش پيامبرداند و می

سبحانه و تعالی از نور و لطف، گلِ مطهر  گويد: حقّ داند و میتجلیّ الهی می نخستين

و همه اجزای عالم؛ از عقل کلیّ تا زمين و آسمان  استسرشته را  حضرت ختمی مرتبت

 قرآن کريمدر  و ماه و خورشيد و وجودِ نوری ساير انبياء، انعکاسی از نورِ ايشان هستند.

قدَ جاءکَمُ منَِ اللهِ نوُرٌ وَ کتابٌ مبُين: »است: عنوان نور ياد شده )ص( بههم از پيامبر اکرم 

 (15مائده/ )« .برای شما نور و کتاب مبين آمداز سوی خدا 
 هست کـرده ز لطف و نور گلش

 

 شرق و غرب ازل درون دلش 

 (191: 1359)سنايی                             

 .ورندب. انبياء و اولياء الهی به مثابة ن

چشمة شفقت الهی برای روی زمين و  فيوضات خداوندی بر ةواسط الهی اوليای

امام صادق )ع( در ضمن روايتی، اوليای الهی را »مهرورزی و هدايت خلق خدا هستند. 

کند که چشم بيننده، گوش شنوا و زبان گويای خداوند در موجوداتی نورانی معرفی می

ه وسيلة ايشان، امور خويش را در عالم ساری و حق تعالی ب بين مخلوقاتش هستند و

جسم نورانی انبياء و اولياء، تجسم نور  ،( بنابراين352: 2ق، ج1407کلينی )« .سازدجاری می

حکيم سنايی نيز، هدايت  اند. در ميان خلايقاللههمظهر کامل خليفخداوند بر روی زمين و 

د است؛ مادامی که سالک از نور هدايتگری داند و معتقرا در گرو تبعيتّ از نور انبياء می

چون نورِ موسی )آتش طور( دور باشد، همچون خفاش که در روشنايی روز قادر به 
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ديدن نيست، توانايی تشخيص وادی روشن حقيقت را نخواهد داشت و در ظلمت و 

 سرخواهد برد. تاريکی جهل به
ــو ــی تـ ــور موسـ ــدايی ز نـ ـــ  تا جـ

                              

 

 

ــو ــی ت ــي ــرغ ع ــو م ــوری چ  روز ک

 (108: 1359)سنايی                              

 .ج. مؤمن به مثابة نور است

 گويد: دربارۀ نور مؤمنان چنين می الديناحياءعلومغزالی در 
بعضی را نوری چون کوه داده شود و بعضی را کم از آن، تا آخر ايشان مردی بود که او را »

رود، و چون روشن شود ی داده شود، پس گاهی روشن شود و گاهی فرو مینوری بر پا

رود بايستد و گذشتن ايشان بر صراط بر اندازۀ نور قدم پيش نهد و برود، و چون فرو می

ايشان باشد، پس کسی از ايشان چون بر هم زدن چشم گذرد و کسی چون برق و کسی 

دن اسب و آن کس که نور او بر انگشت چون ابر و کسی چون رفتن ستاره و کسی چون دوي

 (47: 3، ج1392)غزالی « . خزد ...ها میها و پایدستباشد بر روی و بر 

هايی که دارای کمالات انسانی و صفات پسنديدۀ اخلاقی تاز نظر سنايی نيز، شخصيّ  

هستند به دليل داشتن صفات انسانی والا و خدمت رسانی به خلايق، نور باطنشان در 

در مدح وزير حسن بن منصور و خواجه که شود. چنانگر میها جلوهای آنسيم

 گويد:عميدالملک شيبانی می
 در محاسن به کـار دو جـهانی

 

 نور رويش حـديقة حذقسـت

 

 

 

 چون محاسـن سپيد و نورانی

(607: 1359)سنايی   

 خط خطش حظيرۀ صدقسـت

(614)همان:   

 هدايت به نور عقل

شمة آن نورالانوار مینوان نوری يادسنايی از عقل به ع سرچ شد میکند که  که  قادر با

 راه هدايت کند: است سالک را تا مراحلی از
د  مــر ورا عقــل روی بنمايـ

 

ـور خـود بيارايــد   ش از نـ تنـ  

(165)همان:                                      
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 هدايت به نور دين و ايمان

های نورالانوارند، به همين دليل سالکانی هستند که قابليتّ وهدين و ايمان يکی از جل 

شوند. اين فيض که حقيقتِ دين و ايمان مند دارند تا از فيوضات نور دين و ايمان بهره

گيرد و آنچه در عالم وجود دارد، حجابی در برابر آن نشأت می است، از صفای نورِ حقّ

 انوار دين، نور ايمان را در قلب خود پرورش سالک بايست با تأسیّ از ،است. بنابراين

 دهد. 
زدان را      ن يـ  دايگـی کــرد ديـ

                

 تـا بپــرورد نــــور ايمـــان را   

 (202: 1359)سنايی                           

 مفاهیم و مصاديق حسی و انتزاعی نور

اســت. البته نوری ورای انوار  آن ســیح ترين تجربة بشــر از نور، مفهوماولين و ســاده

سی نيز  سی يا نور انتزاعی می وجود داردح شناخت مفاهيم که به آن نور فراح گوييم. 

انتزاعی نور، ضرورت است؛ زيرا در پرتو وجود اين انوار است که انسان، بقا و استمرار 

ری برای . انوار حســی نيز در حيطة زندگی مادی انســان، نيازی اســاســی و ابزايابدمی

تر ســاختن انوار انتزاعی در ذهن اســت. البته بايد توجه داشــت همة اين انوار، ملموس

 ای مطلق و حقيقی دارند که از دسترس اوهام و خيال بسيار دور هستند.سرچشمه
 

 کواکب )آفتاب، خورشید، ماه، ستاره(

 .الف. خداوند آفتاب است

هر آنچه با نور در قلمرو » فی وجود دارد،ميان ذات پروردگار و نورانيتّ آن پيوند شگر 

و ادراک خدا به شمار  برای شناخت ره و نمادیباطنی ارتباط برقرار کند، استعاسّ حوا

در گفتمان تصوف هميشه رمزی از حقيقت مطلق و  آفتاب (41: 1384غراب )« .آيدمی

ات در برابر در تفکر سنايی؛ آفتاب رمزی از خداوند است و جملة مخلوق. پايان استبی

آن، مانند ذراّت نوری هستند که مقصد و مقصودشان از حرکت در عالم، پيوستن به 

به خورشيد که در جهان؛ مظهر ابهت و نورپاشی »آفتاب حقيقت و سرچشمة نور است. 
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، محملی نيک برای نماياندن هستیِ مطلق و پروردگار جهان به کار برده آيدشمار می

اچيز سمبل اجزای پراکنده است. سنايی با تشبيه مضمر، خداوند شده و در مقابل، ذرۀّ ن

. اين ذراّت، وجودی مستقل از خود کندمیرا به آفتاب و خلق را به ذراّت نور تشبيه 

نور و  ميان ،ندارند و همواره در تلاش برای پيوستن به آفتاب حقيقت هستند. بنابراين

که وجود نور، بر اين اساس؛ همچنانآفتاب پيوندی آشکار و ناگسستنی برقرار است. 

بقايشان وابسته به وجود بدون آفتاب غيرقابل تصورّ است، اعيانِ ممکنات نيز؛ هستی و 

 باشد.نور حق می
ود  جنبـش نـور ســوی نـور بـ

 

ود    نـور کــی ز آفتــاب دور بـ

 (65: 1359)سنايی                                 

 .به مثابة آفتاب و خورشيدند ب. پيامبر و اهل بيت

يکی از کاربردهای نور، اطلاق مصاديق آن بر پيامبر)ص( و اهل بيت اوست. طبق رواياتی 

که در متون روايی شيعه موجود است، خداوند پس از آفريدن نور پيامبر)ص( و اهل 

معصوم ديگر را خلق کرده است. اين چهارده وجود نورانی پيش از بيت، نور نهُ امام 

اند و پرداختهتعالی  آفرينش ساير موجودات عالم، به عبادت و مناجات در پيشگاه حقّ 

است. سنايی نيز نور محمدّی را، آفتابی آفرينش را آغاز نموده خداوند از نور پاک ايشان 

 است:داند که پس از آفرينش هستی و پيش از آن، نوری مانند نور او خلق نشده می
 اه ازلآن سپهـرش چـه بارگـ

 تـا شـب نيسـت هستــی زاد 

                  

 

 

ش کـه احمــد مرسـل ابـ  آفتـ

دارد يــاد ی چـون او نـ ابـ  آفتـ

(190)همان:            

سنايی در بيان اينکه وجود مبارک پيامبراکرم )ص( همچون خورشيد و آفتاب است؛ 

ابت و استوار دين معرفی حضرت علی )ع( را نيز نوری تابان و گواه راستين حقيقتِ ث

کند، از اين رو حقيقتی علوی که با حقيقت محمدّی يگانه و مصداق انسان کامل می

 گيرد: اکرم )ص( قرار میباشد، بعد از خورشيدِ شرع يعنی پيامبر
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 همچو خورشيد شـرع تابنده

 

ده   ت و استـوار و پــاينـ ابـ  ثـ

(252: 1359سنايی )  

داند که منبع آن، خورشــيد عالم الشــهدا )ع( را نوری میهمچنين وجود مبارک ســيد  

 حضرت محمّد )ص( است: ؛تاب يعنی
 او ز حيدر چو ز خاتم از جمشيد

 

 

 

د   او ز احمد چو نـور از خورشيـ

(276)همان:    

 .هستند ج. صحابه به مثابة ماه و ستاره

از نظر او، صحابه سنايی در ذکر و يادکردِ صحابه، در ادب پارسی مقامی ممتاز دارد. 

هستند.  های تقوی، صدق، ايثار و ديگر فضايل اخلاقیالگوی اصيل مسلمانی و اسوه

ای که برای نشأه عنصری و کالبد تر جلوه دادن حقيقت نورانیبرای محسوس ،بنابراين

برد تا بر جنبة نورانیِ وجود است از مصاديق حسی نور بهره میها درنظر گرفته خاکی آن

که در ستايش ابوبکر صديق، ايشان را به ماه و پيامبر)ص( همچنان بيشترتأکيد کند. ايشان

کند، گويد: اگر در غياب خورشيد، ماه زمين را روشن میرا به آفتاب تشبيه کرده و می

 دارد: ابوبکر صديق، وظيفة هدايت مسلمانان را بر عهده بعد از رحلت پيامبر)ص( نيز
ر در اب کـرم چـو بـ  بست آفتـ

 
قمـر نائـبان کمـر در بسـت    

(226)همان:   

شانی معرفی می ستارگان درخ صحابه را چون  کند که با اقتدا به نور پيامبران و سنايی 

 عهده دارند.  پيروی از سيرۀ آنان وظيفة راهنمايی امتّ اسلام را بر
 وان صحابی که چون ستـاره بدند

 

ره بدند   همه پرگـار گرد دايـ

(229)همان:     

 شمع

 .الف. پيامبر)ص( شمع است

اسلام )ص( هميشه به عنوان موجودی که توسط نور  طور که پيشتر بيان شد، پيامبرهمان

 نيز . در اعتقاد شيعه اين نور به اهل بيت و امامان معصوم )ع(گردداحاطه شده، قلمداد می
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گذار يک دين در بنيان منتقل شده و در وجود آنان استمرار يافته است. اساسا، تجلیّ نور

و اطلاق واژۀ نور به اعمال عبادی و اصول آن دين، از عناوين کاملا متداول تاريخ دين 

و  قرآناست. حکيم سنايی نيز در موارد متعددی به نور بودن پيامبر اکرم )ص(، شرع، 

ب بيت تأکيد کرده و با مصاديق مختلف نور، تلاش کرده تا اين انوار را برای مخاطاهل

که در وصف پيامبر)ص(، وجود مبارک ايشان را به شمعی تر جلوه دهد. چنانمحسوس

 تابد:کند که نور از درون آن میمانند می
ده ود آن همــای فـرخنـ  شمـع بـ

 

رون خنـده   از درون نـور و از بـ

(222:  1359سنايی )     

 .شمع است قرآنب. 

سازد نورش تاريکی حيات دنيوی را مرتفع می داند کهرا به مثابة شمعی می قرآنسنايی،  

 است: ها و پاسدار عقيده مردمان در بعُد ظاهریرهنمای هدايت درونی انسانو 
 از درون شـمــع منـهـج اســلام

 

رون حـارس عقيـدۀ عــام    وز بـ

(172)همان:     

 .ج. دين شمع است

يامبر اکرم )ص( باعث روشنايی داند که نور پدر نمونة بعدی نيز، دين را چون شمعی می

 و حيات آن است:
نش فی جــا ط ـــ عی و مص م ـــ چو ش ين   د

 

ــش   ــروانـ ـــ ــود پـ ـــ ـــ ــکر بـ ــوبـ ــان بـ  جـ

(230)همان:     

 چراغ

 .الف. پيامبر)ص( چراغ است

گرفته و در تلألو از آنجا که نور هدايت الهی از طريق وجود مبارک پيامبر اکرم )ص(

  سنايی نيز، است اج منير )چراغی درخشان( ياد شدهنيز، از ايشان با لقب سر قرآنخود 

ستهپيامبر)ص( را به منزلة چراغی  شن  دان شان رو ستی به مدد نور وجود اي که عالم ه

 است:شده 
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 احمــــد مرســــل آن چــــراغ جهــــــــان

 

ــم آشـــکـــار و نهـــان   رحـــمـــتِ عـــالـ

(189: 1359سنايی )  

 .بيت به مثابة چراغ هستندب. اهل

ها صاحب قالب رگزيده و ارواح نورانی، اگرچه در ظاهر همچون ديگر انسانهای بانسان

گاه نور سرمدی است و وظيفة ايشان خاکی بشری هستند، اماّ حقيقت وجوديشان، تجلیّ

باشد. های جهل و شرک به سوی نور حقيقی میهدايت و راهنمايی خلق از تاريکی

يت ايشان، شاعر به انوار حسی متوصل دادن نور هداگاه برای ملموس جلوه ،بنابراين

است؛  به چراغ تشبيه کرده حديقهجای شود. سنايی نيز وجود مبارک ايشان را در جایمی

در وصف مناقب امام حسن )ع(، ايشان را چراغ عرب و حضرت فاطمه )س( که چنان

 کند:ها معرفی میرا چراغ بهشت و نور دل
ـزرگ نسـب  آن بهـی طلـعت بـ

 

 زمــان ـنيز جهين خـدجـدۀ م

 

 

 

 آن ز علـم و ورع چــراغ عــرب

  (263)همان:                                      

 مـــادرم فاطـمه چـــراغ جنــان 

(264)همان:     

 .چراغ است خرد ج.

هايی هستند که بدون نشانه و راهنما طی مسير سلوک همواره مملو از موانع و حجاب 

است. در اين راستا خرد يکی از ابزارهای مهمی است که چون چراغی  کردن آن دشوار

سازد. حکيم پر نور می صلی آن هموار  شدن به منبع ا صل  سير روح را برای مت تواند م

سنايی نيز، خرد را به چراغی مانند کرده که زينت جان و عامل طراوت و روشنی ايمان 

 است:
ـت ـان ـ ـة ج ـاط ـد مش ـ ـرد آم ـ ـ  خ

 

ـرد   ـ ـ ـتخ ـان ـراغ ايم ـ ـ ـد چ ـ آم  

(306)همان:   

 آينه

 .الف. دل به مثابة آينه است
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تواند کنندۀ نور است؛ در قلمروی انوار عينی و محسوس، میجايی که آينه منعکساز آن

 ؛تابدمصداق خوبی برای محسوس جلوه دادن نوری باشد که از عوالم روحانی بر دل می

معرفت  بصيرت و آن، شود و ماحصلمی تاباندهدل  ةينآي بر ،نور حقّ پرتو تجليّات چراکه

ترين فايدۀ دل را تجلیّ فيوضات رباّنی و در دل است. حکيم سنايی مهم يقينی و ذوقی

ای که آدمی پای به جهان هستی گذاشت داند و معتقد است از لحظهعنايات الهی بدان می

 ضات رباّنی گشت: ای، محل تجلیّ انوار الهی و فيودل او  بر مثال آيينه
رش معـاينه شــد م بـ  ملـک عالـ

 

ــر مثــال آيـنــه شـــد   دل او بـ

     (   610: 1359)سنايی                                  

ها و صفات سنايی لازمة درک نور خداوند در دل را، صيقل دادن آن از آلايش

د زدوده شود و موانع و سدهای نور داند. دلی که از زنگار کينه و کبر و حسناپسند می

شود. پس، سالک اگر خواهان تعالی می از دريچة آن مرتفع گردد، جايگاه ظهور انوار حقّ

است، بايد آينة دلش را صيقل داده و آن را مصفاّ سازد تا بازتاب  مشاهدۀ انوار جمالِ حقّ 

 حقيقت را در سينهة خود مشاهده کند:
ر دهـد دي د کـه بـ  ـدار گـرت بايـ

           

آينــه کــژ مــدار و روشــن دار       

(489)همان:   

 آتش

، مفاهيم متعددی دارد. گاه از مصاديق نور است و گاه از قلمروی ضدنّور. حديقه آتش در

کند و در سدیّ در برابر نور معرفی میسنايی در مواردی آن را مانع و  که گونهبدين

 شود.های راه سلوک واقع میز حجابجايی ديگر عامل تصفية باطن ا
 .کندالف. آتش به مثابة نوری که باطن را تصفيه می

سوزانند. ها را پاک کرده و میدر فرهنگ ما، خورشيد و آتش از مطهراتی هستند که پليدی

شود با است. کارمايی که با هيچ چيز پاک نمی« آتش»در مطهرات؛ آخرين پاک کننده 

ها سازی اگر مشکل برطرف نشد و حجابرود. بعد از سلوک و پاکآتشِ پاک از بين می

 که سنايی گويد:چنان همچنان باقی بود، آخرين ابزار، آتشِ دل است.
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ــدی، آتـشـت بپالايــد  گـــر بـ
 چــون رسيدی به آتش مـوعـود     

        

د  ـدی صــافی از تــو آسـايـ  ور بـ
دنی يا عـود د کـه چنـ  خـود بگويـ

(328: 1359)سنايی     

ها بتابد تا پاک شوند؛ در مورد برخلاف ديگر چيزها که بايست نور از بيرون بر آن
سازی شود. بعد از انسان، نور بايست از درون بتابد و نفس به واسطة آتشِ درون پاک

 ؛شودعقل و جان و تن، دل صيقلی شده و اتحّاد با نور مطلق آغاز می حجابکنار رفتن 
 حجاب از آثار تعلقّ نفس به بدن و گرفتار ماندن در خطورات ذهن است. زيرا

ـرافــروزنـد  آتـشـش از درون بـ
 

 که از او عقل و جـان و تن سوزند 
(156)همان:       

 ب. آتش به مثابة نور خداوند
بشر از ادراک آن قاصر  عقل ،، ضدیّ ندارد تا به وسيلة آن شناخته شود. بنابرايننور حقّ

 گويد:می الديناحياءعلومدر  که غزالیست. چنانا
های ما ضعيف است و جمال حضرت الهی در غايت اشراق و استنارت است و پس عقل» 

ای از ملکوت آسمان و زمين از ظهور آن در نهايت استغراق و شمول، تا به حدی که ذرهّ
او را که به اشراق بيرون نيست، پس ظهور او سبب خفای او شده است. پس پاکی از عيب 

ها و بصرها اختفا فرمود. و از نور خود احتجاب نمود، و به کمال ظهور خود از بصيرت
پوشيده شدن او به سبب ظهور تعجب مکن، که چيزها به اضداد آن روشن شود. و آنچه 

: 4، ج1392)غزالی « .وجود او عام باشد تا به حدی که آن را ضد نبود، اداراک او دشوار شود
556) 

سنايی در بيان ناتوانی عقل در شناخت کنهُ ذات باری تعالی، نور صفات جمالی خداوند  

 گويد:آتش مانند کرده و چنين می را به
 عقــل را پــر بسوخـت آتــش او

 

از پــی رشـگ کــرد مفــرش او       

(61: 1359)سنايی       

 مفاهیم و مصاديق حسی و انتزاعی ضدنّور

شناخت اين با  که است مصاديق متعدد نور و اضداد آنو فاهيم تر مبسشعر سنايی، 

توان ناخودآگاه ذهن او را مورد واکاوی قرارد داد و مفاهيمی را که از درهم مفاهيم، می
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تنيدگی انوار حسی و انتزاعی در قالب نور و ضدنّور خلق کرده است را بتوان بازشناسی 

 نمود.
 

 نور

 ور، موانعی از جنس نور، سدّ راه مشاهدۀ انوار جمال حقّآيد در مسير نگاه پيش می

ان الله تعالی له سبَعيِنِ الَفَ حجِابٍ منِ »شود. در حديثی از پيامبر)ص( آمده است: می

( 50و 51: 1370فروزانفر )« .هفتاد هزار حجاب است از نور و ظلمتنوُرٍ وَ ظلُمهٍَ: خدای را 

ور را در برابر عرش خداوند ترسيم کرده که اسرافيل ای از نرو، سنايی پردهدر بيت پيش

 مقابل آن ايستاده و در انتظار است تا فرمان قيامت صادر شود:
ــور ـــ ــردۀ نـ ـــ ــرش پـ ـــ ــرگرفته ز عـ  بـ

 
خواجــة صـــور      بر دهــان مــانــده نــای   

(208: 1359)سنايی     

دد. به اعتقاد گرالنور گاهی شدتّ تابش نور، مانعی در برابر پديدار شدنش میدر علم

شود و شيئی چون از حد خود تجاوز کند به گاهی شدتّ ظهور سبب خفا می»غزالی 

 (45: 1364غزالی )« .گردد؛ الشئی اذا جاوز حده، انعکس علی ضدهود منعکس میضدّ خ
حکيم سنايی نيز در ستايش پيامبر)ص(، نور رخسار ايشان را چون حجابی در برابر 

 :داندديدگان نااهلان می
م خــس ی با نقـاب عالـ  چـه کنـ

 

 نـور رخسـار تـو نقاب تو بس 

(212: 1359)سنايی   
 

 کالبد، تن و منیتّ

 انانيتّ و هستی اعتبارکند حجابی که در مقابل نور دل، پرده و سد ايجاد می ترينبزرگ

سنايی ذات خداوند بزرگ را که صاحب بخشش است، مصداق نور حقيقی  آدمی است.

داند که سالک برای ای اعتباری و دروغين میدانسته و جان و تن را هستیو آشکار 

 از آن عبور کند: بايد ،مشاهدۀ انوار حقّ
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اشـد  ظهـــر النـّـور ذوالمـِنن بـ

 

زور جـان و تن باشـد      بطـل الـ  

(131: 1359 يیسنا)     

اگر اين قوه وظيفة عقل، بازداشتن سالک از غلبة قوۀ نفس بر بدن اوست. چرا که 

، بدن ظلمانی شده و راه عبور بر نور بسته خواهد شد. گرددبر قلب و روح آدمی چيره 

که منيتّ آدمی برزخ و مانعی در برابر کمالات رو، سنايی ضمن بيان ايندر بيت پيش

 کند:گری نور عقل نيز تأکيد مینوری است، بر جنبة هدايت
را حجـاب آمد ودِ تو چون تـ  بـ

 

ـل تـو با تـو در عتـاب آمـدعق       

(137)همان:        

 ديو

الگوهای  به خلقِ  در شناساندن نور و اضداد آن، سنايی برای تکميل رسالت خودحکيم 

و رذايل اخلاقی  نمادی از خصايل اهريمنی و دد پرداخته است تاديو  انتزاعی در قالب

صفات بهيمی  ،ان طريقترا برای مخاطب به تصوير بکشد. همچنين در اندرز به سالک

کند که قوۀ منطق و عقل را از کار انداخته و چون مانعی در را چون ديوهايی معرفی می

 گيرند.برابر انوار روحانی قرار می
 الف. ديو در تقابل با فرشته

به عنوان دو  )رمز آتش و تاريکی( و ديو اند()موجوداتی که نور محض تقابل فرشته

از انوار  که گوهر فرشتگان ملکوتی. استمشهود سنايی  شعارقوای خير و شرّ در ا

است  از نورالانوارشده ساطع همان نور قاهرۀ  ؛حقيقتر دروحانی نشأت گرفته است، 

. حکيم سنايی گرددمیها ياد از آنير امشاسپندان بتعکه در فلسفة اشراق سهروردی، با 

کرده ای مانند ام ابوحنيفه را به فرشتهدر بيت زير ديو را در مقابل فرشته قرار داده و ام

که زيراتوان نور وجود او را درک کرد. که با قوای نفسانی و صفات بهيمی نمی است

 باشد:رفته و دل کنار ها و موانع ديده حجاب لازم استبرای تشخيص نور، 
وحنيفه ديــو نمـود  گــر تـو را بـ

 

ه نبود      ن بجـز فرشتـ او سـوی ديـ  

(281: همان)  
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 . ديو حرص و آز و شهوتب

و چون دل از شهوت و خشم و حرص و طمع و درازی »است: آمده الدينعلوماحياءدر 

های بشری که از هوی منشعب شود خالی نباشد، هيچ دل خالی اميد و غير آن از صفت

ايی در سن( 56و  57: 3، ج1392غزالی )« .بودنماند از آنچه ديو را در او به وسوسه جولانی 

سالکان طريقت شاره می ،اندرز به  شهوت ا با مدد از نور  کند که آدمیبه ديو حرص و 

 .ستيز کند آن منیيبا قوای اهر عقل، بايد
 با همه حسـرت و فغـان و غـريـو

 با سـه ديــو آز ز آدمــی يـک دم

 

د سـه ديــوپای عقلـت ببسته  انـ  

ا آدم  تـو همـان کـن کـه ديـو بـ  

(374: 1359ايی )سن     

 آتش

در شعر سنايی، نفس گاهی مترادف نفس اماّره و گاه به معنای ذات انسان و مراتب آن 

ها، آتش اصغر است و تا زمانی که در مقام اماّره باشد، نفسِ امر کننده به بدی است.آمده

سنايی معتقد است  شود.به جان سالک می های سرکش آن مانع تابش نور حقّ شعله

بايد از عالم بالا به جان بتابد تا آتشِ نفس را خاموش کند و بدين ترتيب؛ جان به  نوری

 های برزخِ تن پاک شود:سرچشمة نور و حيات رسيده و از پليدی
دست صـواب  آتــشِ جـان تـو بـ

 
ه هفتـاد آبشسته    د اختـران بـ انـ  

(372)همان:     

 ابر

توان آن می ،سدیّ در برابر نور خورشيد قرار داردجا که ابر هميشه به عنوان مانع و از آن

گويد: را از مصاديق ضدنّور دانست. سنايی، هستیِ آدمی را از اضداد نور دانسته و می

سالک اين  شود. اگرمانع تابش نور حقيقت بر دل میانانيتّ چون ابريست مظلم، که 

شق، مملو از انوارِ آفتابِ حجاب را کنار بزند، گنجينة دلش که بر مثال عالمی است از ع

 گردد:میحقيقت 
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ر چــون ز آفتـاب دور شـود  ابـ

 

م عشـق پــر ز نـور شـود   عالـ  

(109: 1359 يیسنا)        

که گيرد. چنانهمچنين خصم را به ابری مانند کرده است که در برابر نور مؤمنان قرار می

منان اسلام، او را به خورشيد در وصف جنگ صفيّن و کشته شدن عماّر ياسر به دست دش

 است:شوند تشبيه کرده و کافران را به ابری که مانع ديده شدن نور وی می

 خصـم او ميـغ بود و او خـورشيد

 

د   چه محـل ميـغ را بر خورشيـ

(257)همان:        

 کفر

ت؛ فطرت خود از هر گونه زنگار و آلودگی پاک و مبراّ است، اما در اثر غفل آينة دل، در

در مسير  ،شود. بنابراينمی نشيند و مانع از تجلی نور حقّزنگار گناه بر روی آن می

صورت  سلوک، وظيفة سالک اين است که آينه دل را از کفر و نفاق بزدايد. در غير اين

های مسير نور را کفر و نفاق به سرچشمة نور معرفت نخواهد رسيد. سنايی حجاب

شود، ر که بخار و دم آه، باعث کدورت و تيرگی در آينه میطوگويد همانداند و میمی

 شود:کفر ورزيدن نيز مانع از رسيدن نور به آينة دل می
ست راه شمـــا  آينــــة روشـنـ

 

گ کفــر و نفـاق  آينــة دل ز زنـ

 

 پــــردۀ آينـــه اســت آه شمــا 

( 185)همان:   

 نشـود روشـن از خــلاف و شقـاق

(68 )همان:        

 نتیجه

با توجه به نتايجی که از تشريح مبانی انديشة حکيم سنايی و تحليل اشعار او در رابطه 

سنايی اشراف کامل به مبحث  دريافتيم که حاصل شد، الحقیقهةحدیقبا نور و ضدنّور در 

نور از منظر دين و عرفان داشته و آنچه در تجربة عرفانی خويش ادراک کرده است، 

و بر تمام هستی گسترده شده است. تنها  بودهنورِ حقيقت يکی  ن دارد کهحکايت از آ
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در واقع مفهوم نور نزد سنايی، ها و نمودهای آن در مراتب مختلف متفاوت است. جلوه

شود و آغاز می« نورالانوار»ترين مرتبة نور يعنی مفهومی مشککّ است که از عالی

 نوربينی خداوند گيرد. در اين نوع جهانر بر میترين نورها را هم دترين و انتزاعیعينی

آفتاب، خورشيد، چراغ، شمع  .گيردقرار می و ديگر انوار روحانی قائم بدان محض است

اند و سنايی، به طور گسترده در و آينه نيز؛ از جمله مفاهيمی هستند که با نور مرتبط

ه نور چهرۀ انسان کامل، انبياء، ها، در عينيت بخشيدن بجايگاه نور قرارشان داده و از آن

در ادامه، در پی دريافت چگونگی محسوس جلوه  اوليای الهی و مؤمنان بهره برده است.

ای از ابيات حديقه، نور را با دادن انوار انتزاعی به اين پاسخ رسيديم که؛ سنايی در پاره

اعی را در جايگاه سازی کرده و بارها مصاديق انوار انتزمصاديقی از انوار حسی، مفهوم

گری نور معتقد است. و از اين نظر بيشتر بر جنبة هدايت راهبر و هادی قرار داده است

تر جلوه دادن اين نور، به تر و محسوسبه اعتقاد وی انسان کامل نور است و برای عينی

نور آفتاب، چراغ و شمع متوسلّ شده و ضمن بيان اينکه پيغمبر اسلام )ص(، نشان انسان 

عارفان و مؤمنان را نيز منبع نور معرفی کرده است. امل و چراغ هدايت است؛ اولياء، ک

ديوِ وساوس را، از انديشه پاک کرده که دانسته  الهیای نور عقل و جان را هديههمچنين 

تجسم نور و دهد. البته بايد در نظر داشت که، و آينة دل را از کفر و نفاق صيقل می

ی، هميشه بر يک منوال نيست و گاهی بر دو جنبة مثبت و منفی ضدنّور در ذهن سناي

کنندۀ نفس تقابل با نور ظاهر شده و گاه پاکشود. برای مثال: آتش، گاهی در تقسيم می

سنايی بنابر آنچه که ذکرش گذشت؛  و دل از خطورات ذهن و شهوات نفس است.

نور آتش، نور ی حسی مانند: به همة انواع نورها نظر داشته است. منتهی نورها تقريباً 

وی از نور هستند،  تری از تلقیهای ملموسنمونهخورشيد، نور شمع و نور چراغ که 

ناخودآگاهِ ذهن سنايی، . پس انددر بسامد بالاتری نسبت به ديگر انوار به کار گرفته شده

روشنگر، از يک سو با قلمرويی از امور انتزاعی مانند: نورِ هادی )چراغ هدايت(، عقل 

و ... و از سوی ديگر با امور بصری و عينی مثل:  ، کفرنور ايمان، وسوسه، نفس، ديو
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و ... ارتباط دارد. اگرچه ممکن است نقش اين ، ابر  آينه، ستاره، ماه، آتش، چراغ آفتاب،

به همين مناسبت در در چگونگی ظهورشان در برابر نور اصلی متغيرّ باشد. عناوين 

ها؛ ای از نور و مصاديق آن روبرو هستيم که در ساية آنبا شبکة گسترده ،الحقيقهحديقة

تا کند از ادراک و آگاهی با رمز نور و از غفلت و گمراهی با رمز ضدنّور ياد میشاعر 

بدين وسيله؛ نمادی از نور )هدايت( را ارائه دهد، برای معراجی که سالک را به کشف 

 شود.رهنمون مینور الهی 
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Light is one of the most beautiful wonders of creation and one of the 

most debated fundamental issues in Islamic philosophy and mysticism. 

Since the realm of mysticism is the arena of the emergence of 

opposites, attention to anti-light and its manifestations is also essential 

for the completion of the sālek’s (the holy traveler) mission in uniting 

with the absolute light. This research, using a descriptive-analytical 

method, explores Sana'i's religious and illuminative thoughts regarding 

the opposition of light and anti-light in his masnavi Hadiqat al-

Haqiqah. Accordingly, the present article seeks to answer the question: 

Which aspect of the manifestation of light does Sana'i's arguments and 

interpretations primarily focus on, and how can the obstacles and 

opposites of light on the path of spiritual journey be recognized? The 

findings of the research indicate that Hakim Sana'i had a 

comprehensive understanding of the concept of light from the 

perspectives of religion and mysticism. Through sensory and abstract 

examples of light and its opposites, he referred to guidance and 

awareness with the symbol of light, and to misguidance and negligence 

with the symbol of anti-light. Furthermore, he identified the Prophet 

Muhammad, the prophets, the saints, the Quran, the heart, and the 

intellect as important sources of acquiring light, attributing their origin 

to the sacred essence of God. 
Keywords: Light, Anti-light, Sana'i, Hadiqat al-Haqiqah. 
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